
بازتاب

از نقد سازنده برآشفته نشويم! 

ــتاورد»ها را به پرسش  آقاى امير  رحيمى در مطلبى (اجازه دهيد «دس
ــره مرا در  ــرق» به تاريخ دهم تيرماه 93، نقد منتش بگيريم) در روزنامه «ش
ــان از  ــرق»، كه در مورد ترجمه ايش تاريخ هجدهم خرداد 93 روزنامه «ش
كتاب «در جست وجوى اسپينوزا» نوشته «آنتونيو داماسيو» بود، سخنى بر 
ــره نادرست» دانسته اند. براى  اساس «پيش فرض ها» و «برداشت هايى يكس
ــى و  ــال فعاليت در زمينه عصب شناس ــن به عنوان متخصصى با 40 س م
عصب پژوهى و در نتيجه اشتراك كارى و فكرى با «داماسيو» مهم است بدانم 
كه چرا نقدم درباره ترجمه كتابى از او، به پيش فرض ها و برداشت هاى يكسره 

نادرست تبديل شده است. 
ــروع كرده اند. در انتهاى مقاله به روشنى به  ــان از آخر مقاله من ش ايش
اين مهم اشاره كرده ام كه وقتى واژه اى چون «هيجان» توسط اهل فن براى 
معادل انگليسى آن (emotion)، برگزيده شده و هم اكنون نيز مناسب ترين 
واژه اى است كه به بهترين وجهى نظر نويسنده را مى رساند، ما نبايد متوسل 
به معادل ديگرى شويم كه به مفاهيم بنيادى و دقيق اثر لطمه بزند و براى 
ــدار  ــى زبان، ابهام در فهم مطالب ايجاد كند و در نهايت هش خواننده فارس
ــنت بى اعتنايى به دستاورد هاى فعالان در عرصه علم  دادم كه تكرار اين س
ــته، مى تواند منجر به بحران تفاهم بينانسلى و گسستى نالازم در  در گذش

زنجيره فرهنگى شود. 
ــكالاتى كه اين  ــه مرا درباره اش ــاى اميررحيمى نقد بى غرضان ولى آق
ــن موردترجمه ايجاد مى كند با ذكر مطالبى  نوع بى مبالاتى ها در فهم مت
ــى غيرلازم بدل كرده اند تا نشان دهند با انتخاب واژه  غيرمربوط، به چالش
ــت  ــته اند «گسس ــه»، به جاى «هيجان»، در حركتى انقلابى خواس «عاطف
فكرى»اى را كه «داماسيو» در علم عصب پژوهى ايجاد كرده است، با تحول 
ــت فكرى» «اينشتين»،  ــب منطبق كنند و بعد هم از «گسس زبانى متناس
ــورى وانمود كنند كه منتقد  ــاهدمثال آوردند تا ط «نيوتن» و «گودل»، ش
عقب مانده، در زنجير گذشته و گرفتار پيش فرض هاى كهنه مانده اى چون 
ــى در طول تاريخ به ويژه در زمينه  ــن، معناى تحولات و جهش هاى علم م
عصب پژوهى را متوجه نمى شود و به همين علت از فهم برداشت و ترجمه 
صحيح مترجم غافل مانده است. ولى آيا واقعا چنين است؟ زنجيرى كه ما 
با كمك آقاى اميررحيمى ها بايد از آن رها شويم، آيا «زنجيره فرهنگى» بين 
ــت يا «زنجير جهل» است؟ آيا اين «زنجير جهل» نيست كه در  نسل ها اس

روايت صادق چوبك، «انتر» و «لوطيش» را در بند خود نگه داشته است؟ 
براى اينكه آقاى امير رحيمى نشان دهند كه منتقد، مفاهيم مورد نظر 
ــت درك نكرده است، دو  ــيو» درباره «هيجان» و «احساس» را درس «داماس
جمله اى از متن كتاب مى آورند كه اگر درست باشد بايد ناقض هدف اصلى 
«داماسيو» نويسنده دو كتاب «خطاى دكارت» و «در جست وجوى اسپينوزا» 
باشد. طبق برداشت آقاى امير رحيمى، «عاطفه»، در «صحنه بدن و مغز» به 
ــاس» در صحنه «ذهن» و اگر منتقد مى گويد به  نمايش درمى آيد و «احس
ــيو «بدن» صحنه نمايش «هيجان» است و «مغز» صحنه نمايش  نظر داماس
«احساس»، اشتباه مى كند و مى خواهد از روى پيش فرض و برداشت نادرست 
ــت ناصحيح خود را به  ــن» را به «مغز» تقليل دهد و اين برداش ــود، «ذه خ
داماسيو منتسب مى كند. اما گويا مترجم ناخواسته و نادانسته، به همان دامى 
افتاده است كه «داماسيو» براى گريز از آن دو، كتاب مورد ترجمه را نوشته 
است.  «داماسيو»، «بدن و مغز» و «ذهن» را از هم جدا نمى داند كه بخواهد به 
قول ايشان «عاطفه»، به عبارت صحيح «هيجان» را از «احساس» جدا بداند و 
جايگاه «هيجان» را «تن و مغز» و جايگاه «احساس» را «ذهن» بداند. به همين 
دليل است كه «داماسيو» مى خواهد «احساس» را بنياد پديده هاى «ذهنى» 
چون «خويشتن» و «آگاهى» معرفى كند كه در نهايت از كاركردهاى «مغز»ى 
هستند.   متاسفانه ستون محدود روزنامه «شرق» اين اجازه را نمى دهد كه 
از متن كتاب به زبان انگليسى شاهد مثال بياورم ولى خوانندگان علاقه مند 
به موضوع را به مطالب صفحات 18، 72 و 96 كتاب مراجعه مى دهيم كه 
دقيقا منعكس كننده نظريات «داماسيو» در اين مورد است. از نظر «داماسيو»، 
«هيجان» تظاهرات بيرونى در بخش هاى قابل رويت «بدن» دارد و پديده اى 
اوليه تر در تكامل موجودات است و «احساس»، زمانى پيدا مى شود كه «مغز» 
تكامل پيدا مى كند و شكل گيرى «احساس» ميسر مى شود و بديهى است 
كه نقشه «مغز»ى از واكنش هاى هيجانى «تن»، ناپيدا از نظر چشم غيرمسلح 
باشد و براى يافتن وجه ناپيداى آن بايد متوسل به ابزار تصويربردارى از درون 
ــد و به طور غيرمستقيم از آن اطلاع پيدا كرد وگرنه «ذهن» تافته  «مغز» ش
جدابافته اى از «مغز» نيست. بديهى است كه «احساس» پديده سوبژكتيوى 
است كه حتى با تصويربردارى مغز به طور مستقيم نيز نمى توان آن را ديد 
ــدرن تصويربردارى، به صورت  ــايل م و تنها مى توان جاى پاى آن را با وس
ــه هاى مغزى پيگيرى كرد. در اين راستا بيان پنهان ماندن «احساس»  نقش

در «مغز» از طرف منتقد، نبايد مورد اعتراض آقاى امير رحيمى قرار گيرد. 
ــد آنچه باعث ترديدش و در نهايت اجتناب از گزينش  مترجم مى نويس
واژه «هيجان» و انتخاب واژه «عاطفه» شده، نزديكى و جابه جايى استفاده از 
ــر در فرهنگ عاميانه ايران و  ــاس» و «عاطفه» به جاى يكديگ دو واژه «احس
حتى در فرهنگ هاى انگليسى زبان بوده است. البته مناسب تر بود كه آقاى 
اميررحيمى اين وسواس را درباره كاربرد واژه ها، منطبق با نيازهاى متن مورد 
ــت به دامن ادبيات رايج  ترجمه به كار مى بردند و براى رفع ترديد خود دس
خارج از حيطه علم در زبان انگليسى و فارسى نمى شدند. اما مثال آقاى امير 
رحيمى از همين ادبيات عاميانه، كه «سگ حيوان باعاطفه و گربه بى عاطفه» 
است، نيز كمكى به توجيه ايشان نمى كند و نشان مى دهد از نظر مردم عادى 
نيز هيجان با عاطفه متفاوت است. چون گربه و سگ در نشان دادن هيجان 
ــتند، ولى در بروز احساسات و به عبارتى عواطف، تفاوت پيدا  متفاوت نيس

مى كنند، چنين اصطلاحى در ميان مردم رايج است. 
 داماسيو در صفحه 29 كتاب به وضوح مى نويسد چگونه از نظر تكاملى، 
بروز «هيجان» از «احساس» پيشى مى گيرد. اما طبق نظر مترجم، «عاطفه» 
ــد، چون بايد با هم قرين باشند و  ــاس پيشى گرفته باش نمى تواند از احس
حتى جاى يكديگر بنشينند. در همين راستا، داماسيو در صفحه 40 كتاب 
مى نويسد كه واكنش هاى هيجانى در جانداران تك سلولى هم وجود دارد كه 
فقط «تن» دارند و هنوز از «مغز» و «ذهن» خبرى نيست. حال بايد بگوييم 
ــگ، داراى عاطفه است نبايد آن را آزار داد؟ جالب است  آميب هم چون س
ــى وجود  كه براى آقاى اميررحيمى گويى واژه اى به نام «هيجان» در فارس
ندارد و به همين علت هيچ معادلى انگليسى براى اين واژه در ترجمه كتاب 
خود پيدا نكرده اند.  ديگر اينكه جامعه ويكتوريايى انگليس به علت استفاده 
«داروين» از به كار بردن واژه «عاطفه» در كتاب خود در مورد حيوان و انسان 
ــد، بلكه كتاب داروين تصاويرى از بروز «هيجان» در چهره و  ــفته نش بر آش
بدن انسان و حيوانات و شباهت بين آنها نشان مى داد كه مايه خشم جامعه 
ويكتوريايى آن زمان شد، چون با توجه به اينكه آقاى اميررحيمى «مغز» را 
صحنه نمايش «عاطفه» مى دانند، در دوران داروين، اتفاقات درون مغزى قابل 

بررسى عينى و علمى نبوده اند. 
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جوابيه

نقد «نقد تلويزيون»

نشريه وزين «شرق» در شماره 2029 
ــارى نقدى بر  ــال ج مورخ 11خرداد س
ــون» به قلم على  ــه كتاب «تلويزي ترجم
ــانده است. اين كتاب  ــالم به چاپ رس س
به نوشته درآمده مصاحبه اى از ژاك لكان 
ــك و روانكاو فرانسوى است كه  روانپزش
ــان ايرانى مقيم  ــط گروه روان پژوه توس
ــده و زحمت انتشار  ــه ترجمه ش فرانس
دوزبانه آن را انتشارات رخداد نو كشيده 
ــن اقدام به جاى  ــت. در همين جا از اي اس
ــرق» و زحمتى كه آقاى سالم  نشريه «ش
در معرفى كتاب كشيده اند از طرف خود، 
ــى و نايب رييس  ــى از دو مترجم اصل يك
ــان و انجمن  ــر مترجم ــن و ديگ انجم
روان پژوهان سپاسگزارى مى كنم. در ميان 
بيانات سنجيده آقاى سالم سه مورد وجود 
ــت. اميد  ــه نيازمند به توضيح اس دارد ك
دارم كه تبادل نظر و نقد سالم و آگاهانه 
و گفت و شنود به گشايش فضاى علمى و 

منطقى كمك كند، اما اين سه مورد: 
1- در مورد تلاش ما در شكل دهى 
ــان مى فرمايند: «اما  ترجمه اين اثر، ايش
ــكل دهى»  ــن تلاش براى «ش نتيجه اي
ــى درهم با  ــى، جملات در ترجمه فارس
ــاختارى گنگ و نامشخص است كه  س
خواننده را با ابهام مواجه مى كند.» توجه 
مى فرماييد كه نتيجه كار گروهى 9 نفره 
ما به مدت بيش از دو سال به «جملاتى 
ــاختارى گنگ و نامشخص»  درهم با س
ــم بر آنكه  ــت. ما با عل ــده اس تبديل ش
ــان مادرى او  ــخص لكان در زب گفتار ش
فرانسه نيز بسيار مشكل است، كه درك 
ــون يافته هاى  ــب اين مصاحبه چ مطال
اساسى او نيز بسيار مشكل است، كه در 
ــى تا آنجا كه ما اطلاع داريم  زبان فارس
ــتقيم از كارهاى او وجود  ترجمه اى مس
ندارد، كه واژه سازى براى ترجمه انديشه 
او كارى است بغرنج، كه ما تازه اول كار 
ــه چاپ كردن  ــتيم، اصرار بر دوزبان هس
ــا اين اميد كه بزرگان  اين كار كرديم. ب
ــان ما را  ــه و مترجم و صاحبان انديش
ــانند. و به عنوان  در چاپ دوم يارى رس
نمونه، منتقد محترم، يكه و تنها يكى از 
جملات را به فارسى با ساختارى روشن 
ــده را از ابهام  ــخص كه كار خوانن و مش
ــد، ترجمه فرموده و نقد خود را به  برهان
اين مثال مزين كنند. هنوز هم دير نشده 
ــاز خريدار چنين  ــت و ما با آغوش ب اس

نقدهاى سازنده اى هستيم. 
ــال دليل  ــد محترم به دنب 2- منتق
ــه زيبنده  ــت ك ــن ترجمه اى اس چني
چنين توصيفى است «فارسى، جملاتى 
ــاختارى گنگ و نامشخص  درهم با س
ــام مواجه  ــده را با ابه ــت كه خوانن اس
ــان  مى كند» مى فرمايند، كه به نظر ايش
ــوان در تلاش مترجمان  دليل آن را بت
ــدن متن «تلويزيون» به  براى نزديك ش
ــاعرانه و عرفانى  «سنت هاى فلسفى، ش
پارسى زبان كه سرشار از پيچيدگى هاى 
ــه گذشتگان است، سراغ گرفت».  انديش
ــوربختانه پاره اى از جمله اى  ــان ش ايش
ــه در جاى خود به  ــه كتاب را ن از مقدم
ــور مى فرمايند كه  ــد و تص كار مى گيرن
مترجمان كتاب با متوسط سنى 60سال 
و در مجموع بيش از ده ها جلد كتاب و 
مقاله و تدريس در دانشگاه هاى گوناگون 
داخل و خارج كشور و شاگردان مستقيم 
ــكان، نمى دانند كه:  ــطه ژاك ل و با واس
ــكان در دو زمينه روانكاوى  ــات ل «نظري
ــكال او در  ــى و همچنين نقد رادي بالين
ــوژه  ــكل گيرى س مورد ناخودآگاه و ش
ــم فرانسوى،  اجتماعى كه در ماركسيس
ــت، فمينيسم، مطالعات  ادبيات، سياس
ــيارى حوزه هاى ديگر  ــيتى و بس جنس
ــتگاهى  ــته دس ــگرف گذاش تاثيرى ش
ــكاوى  روان از  ــده  تركيب ش ــرى  نظ
ــى، پديدارشناسى و  فرويد، زبان شناس
ساخت گرايى است و بى گمان ربطى به 
سنت عرفانى ايران ندارد». كامل جمله اى 
ــرم آن را مثله كرده اند  ــه منتقد محت ك
چنين است: «بايد اعتراف كرد حتى اگر 
در زبان فارسى رويكردهايى به روان كاوى 
ــل رويكردها زياد  ــود دارد، اين قبي وج
ــترش آن در  ــد و گس ــتند و با رش نيس
فرانسه يا كشورهاى ديگر  فاصله فراوانى 
ــار از  ــى زبان سرش ــاى پارس دارد. دني
پيچيدگى هاى انديشه گذشتگان است؛ 
به طورى كه با وجود فاصله  گرفتنش از 
گذشته ، كماكان داراى ظرافت، شكيبايى 
و هوشى است كه از هزاره ها گذر كرده. 
مهد تمدنى است دست كم گرفته شده يا 
بهتر بگوييم ناشناخته و اغلب به گونه اى 
اشتباه و نامتمايز تعبير شده، تمدنى كه 
ــاور، در ميانه تفكر و  ــرزمينى پهن در س

سنجش، رشد يافته است . 
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يادداشت زير به قلم اتين باليبار، فيلسوف معاصر فرانسوى درباره انتخابات پارلمان 
اروپاسـت كه چندى پيش برگزار شـد. باليبار اين يادداشـت را پيـش از برگزارى 
انتخابات نوشـته و در آن، موضع خود را در اين باره روشـن مى كند. او در كتاب ها و 
مقالات خود از ايده اروپاى متحد دفاع كرده و كوشـيده آن را بر مبناى ارزش هايى 
همچون حقوق بشـر كه از نظر او مايه افتخار دموكراسى هاى اروپايى است، تبيين 
كند. به طور مشـخص باليبار دستاورد بى همتاى اروپا را براى تخيل سياسى دنياى 
امروز égaliberté مى نامد، يعنى «آزادى توأم با برابرى» و معتقد است تنها با احياى 

اين ايده است كه مى توان اروپا را از ورطه هلاك نجات داد. 

ــيون اروپا درباره تمام مسايل مهم  حتى اگر نامزدهاى انتخابات 25مى كميس
اقتصادى، سياسى، اخلاقى و فرهنگى صحبت كرده باشند، باز هم گمراه كننده است 
ادعا كنيم مناظره ها و كمپين هاى انتخاباتى مى توانند كاملا روشن كنند در انتخابات 

اروپا مساله بر سر چيست. 
در هر دو سو هنوز ابهاماتى وجود دارد. حاميان متعصب فدراليست هاى معتقد 
به شعار «جهش بزرگ روبه جلو» كه با نهادهاى عمومى قوى تر و قدرتمندتر سروكار 
ــم»را دشمن اصلى اروپا معرفى مى كنند. اين قضيه  دارند، همه يك صدا «پوپوليس
به خصوص زمانى صدق مى كند كه آنان متعلق به محافل ليبرال باشند، ولى حتى 
ــى اقتصادى  ــى اروپايى و راست كيش وقتى متعلق به چپ گرايان منتقد تكنوكراس
كميسيون اروپا و بانك مركزى باشند هم اوضاع از همين قرار است. به نظر مى رسد 
آنها بر اين باورند صرف «عقلانى سازى» نهادهاى كنونى، بدون تغيير اصول سياسى 
ــاختارى  فعلى كافى است؛  يا روابط درونى نيروهاى موجود، براى غلبه بر بحران س
بحرانى كه بعد از تركيدن حباب بورس بازى در سال2008 اتحاديه اروپا را فراگرفته 
ــاس منتقد بناى اروپايى اند (زيرا آن را همچون  ــوى ديگر، آنها كه از اس بود. از س
يك «ماشين جنگى» مى بينندكه جهان گسترى نوليبرال به كارش مى گيرد تا رفاه 
ــه كند) اغلب به گفتارهاى  ــت هاى عمومى را در قاره كهن مثل اجتماعى و سياس
ــده اند؛ گفتارهايى كه به توهم بازگشت  ــتى در باب حاكميت آلوده ش ناسيوناليس
ــوخ «حفاظت از مرزها» دامن مى زنند و تغذيه كننده درجات  محتمل به ايده منس

مختلفِ بيگانه هراسى  اند. 
ــاى نوين» بر  ــراى «پى ريزى اروپ ــش حقيقى ب در چنين وضعيتى، ايده كوش
ــالوده هاى انقلابى، (كه هدفش همبستگى همه مردم اروپا و توسعه اقتصادى و  ش
ــى آنها و قابليت تغيير مسير جهانى سازى است)، براى اينكه بتواند در مقام  سياس
شيوه اى معتبر و مترقى ظاهر شود نياز به زحمت فراوان دارد. اين قضيه هم مربوط 
به جزييات برنامه اين ايده است و هم مربوط به مناسبات جديد نيروهايى كه بتوانند 

آن را در اروپاى كنونى اجرايى كنند. 
ــخ به اين پرسش كه «چرا وضعيت اين چنين است» مى توان چندين  اما در پاس
ــت كه شهروندان اروپايى  ــى از اين واقعيت اس دليل آورد، برخى از اين دلايل ناش
ــده اند كه انتخابات به آنها قدرتى واقعى مى دهد براى تاثيرگذارى  واقعا متقاعد نش
ــد به قدرت واقعى براى قانون گذارى در  ــى بروكسل (چه رس بر تصميم هاى سياس
ــيون اروپا  ــا). آن هم با وجود اينكه پارلمان اروپا الان در تعيين رييس كميس اروپ
حرف آخر را مى زند؛ واقعيتى كه با همه اين اوصاف خصلتى فرامليتى تر به كارزار 
انتخابات بخشيده است.  اما ساير دلايل نيز از يك سو از اين واقعيت ريشه مى گيرند 
كه نخبگان سياسى همه جناح ها به طور مداوم فشار مى آورند تا منازعه اروپا را صرفا 
ــت  ــنتى محصور كنند كه البته چيزى جز يك بن بس در چارچوب يك دوراهى س
نيست: يا شما موافق اروپاى مبتنى بر «رقابت آزاد و بى دردسر» هستيد، يا مى خواهيد 
بدون هيچ محدوديتى به عصر «ملت هاى مستقل» بازگرديد. از سوى ديگر نيروهاى 
ــكل گرفته اند تمايل فاجعه بارى به  جديدى كه از پايين به بالا در جامعه مدنى ش
خودويرانگرى يا حل شدن درون سيستم موجود داشته اند. از اين رو، من نمى گويم 
گزينه هاى موجود شسته رفته و روشن اند، البته با اين فرض كه خوددارى از راى دادن 
ــت يا اگر هست گزينه اى به سود مواضع  ضداروپايى است كه  يكى از گزينه ها نيس

اينك عمدتا در طيف راست افراطى جاى دارند. 
ــوار را با زيروبم نگاه خود تشريح  ــايد اجازه داشته باشم كه اين وضعيت دش ش
كنم، البته نه اينكه مدعى باشم در آن متخصصم، بلكه صرفا به اين دليل ساده كه 
فكر مى كنم اين كار دامنه احتمالاتى را روشن مى كند كه يك شهروند اروپايى در 
ــد، شهروندى كه در نتيجه تجربيات دوره  وضعيت كنونى مى تواند به آنها بينديش
ــته، به دو باور راسخ رسيده كه هر دو به يك اندازه محكم اند: نخست اينكه با  گذش
سياست هاى رياضتى كه در حال خردكردن الگوى اجتماعى (و نيز فرهنگى) اروپا 
ــتند، عملا «تنها در زمين خود اروپا»مى توان مقابله كرد، دوم اينكه به همين  هس
دلايل، محال است به «كار سياسى به سياق معمول» ادامه دهيم و از اروپا در مقام 
يك پروژه سياسى دفاع كنيم ولى براى «يك اروپاى ديگر» مبارزه نكنيم، يعنى براى 

بازسازى كامل اروپا. 

در هفته هاى اخير من سه بيانيه مختلف را امضا كردم. اولى (به اروپا راى بدهيم) 
را بنياد فرهنگى آليانتس در آلمان منتشر كرده كه ملهم از نقد اولريش بكِ و يورگن 
هابرماس به «اروپاى آلمانى» است و ديگرانى همچون زيگموند باومن، مرى كالدور، 
ــن، ادگار مورن و... آن را امضا كرده اند. اين بيانيه به ويژه بر فوريت  ــكيا ساس ساس
ــركت در انتخابات و ضرورت دموكراتيزه كردن ريشه اى نهادهاى اروپايى تاكيد  ش
ــت: «اروپاى  مى كند. طبق اين بيانيه، «گزينه»پيش رو، يكى از اين دو حد نهايى اس
كوچك ترِ»ديويد كامرون، يا «اروپاى متفاوت» مارتين شولتز كه در آن بودجه عمومى 
نه براى تثبيت سيستم بانكى، بلكه در راه رفع مشكل بيكارى جوانان به كار گرفته 
مى شود. اين بيانيه در واقع به معناى تاييد ضمنى نامزدى شولتز در انتخابات است. 
بيانيه دوم (L’Europa al bivio) را گروهى از روشنفكران (به رهبرى باربارا 
ــيس تسيپراس (رهبر  ــپينلى) در ايتاليا صادر كرده اند و در آن از نامزدى الكس اس
ــتيبانى كرده و «جامعه  ــت كميسيون اروپا پش ــيريزاى يونان) براى رياس حزب س
مدنى»را به ارايه فهرست مستقل فراخوانده اند؛ بعدتر كه تسيپراس به عنوان نامزد 
ــترك همه احزابى كه «چپ اروپايى» را تشكيل مى دهند (از جمله جبهه چپ  مش
ــد. برخى از  ــپانيا و حزب چپ در آلمان) معرفى ش ــه، چپ متحد در اس در فرانس
سازمان هاى چپ راديكال ايتاليا نيز از اين بيانيه حمايت كردند. اين بيانيه به ويژه بر 
ــتان «ائتلاف بزرگ» و «دست به دست شدن قدرت» بين  فوريت وقفه انداختن در داس
ليبرال هاى محافظه كار و سوسيال  دموكرات ها تاكيد مى كند كه هم در كشورهاى 
ــبورگ و بروكسل دورنماى يك «اروپاى اجتماعى» را تباه  اروپايى و هم در استراس
ــورت قانون آهنين اتحاديه اروپا درآورده  ــرده و محدوديت هاى بودجه اى را به ص ك

ــت گذارى و هر نهادى است. امضا كنندگان بيانيه با تاكيد بر  كه حاكم بر هر سياس
اهميت نمادين انتخاب رهبر محبوب كشورى كه پنج سال است موش آزمايشگاهى 
خصوصى سازى اجبارى خدمات عمومى و تعليق دموكراسى نمايندگى بوده است 
ــت كميسيون با برنامه او براى اروپا نيز موافقت كرده اند: رايزنى براى  به عنوان رياس
بازسازى بدهى ها، ماموريتى جديد براى بانك مركزى اروپا و يك طرح جامع براى 

كاهش نابرابرى هاى اجتماعى و منطقه اى. 
در نهايت، سومين بيانيه (با عنوان «مسيرى ديگر براى اروپا») كه از سوى شبكه 
اقتصاددانان مترقى اروپا تنظيم شده است و چهره هاى تاريخى همچون روزانا روزاندا 
و لوچيانا كاستلينا در ايتاليا، الِمار آلتواتر در آلمان، سوزان ژرژ در فرانسه، زيگموند 
ــكيا ساسن از آن حمايت كرده اند، خواهان پايان دادن به  باومن، مرى كالدر و ساس
سياست هاى رياضتى، كنترل امور مالى، گسترش مشاغل و لغو عدم توازن اقتصادى، 
ــترش دموكراسى است. اين بيانيه تاكيد مى كند كه ارتباط  كاهش نابرابرى و گس
مستقيمى ميان برنامه اى براى هزينه هاى عمومى و «تغييرات زيست محيطى» در 

الگوى مولد وجود دارد، و نيز تنظيم آن نوع از فعاليت هاى بانكى كه بورس بازى را 
از حوزه اعتبارات بانكى خارج مى كند بايد از قرارداد اخير «اتحاديه بانكى» (كه خود 
ــيار فراتر رود، همچنين مذاكرات  ــت) بس دنباله رو قانون ولكر در ايالات متحده اس
تجارى كه به وسيله كميسيون و به نام اروپا انجام شده است بايد در دسترس و تحت 
كنترل پارلمان اروپا باشد. اين بيانيه نامزد خاصى را تاييد نمى كند، اما تاكيد مى كند 

كه در اروپا بايد بديلى براى اتحاد «ميانه رو» پديدار شود. 
بى شك ميان اين گونه پيشنهادها (و ساير پيشنهادهايى كه مى شد به آنها اشاره 
كنيم) واگرايى هاى محتوايى و تاكتيكى به چشم مى خورد، اما ميان آنها يك هسته 
اصول مشترك وجود دارد: اين يك تشخيص روشن و واضح است كه حداكثر پس از 
معاهده ماستريخت، اتحاديه اروپا در دور باطلى افتاده: دور باطل حاكميت استبدادى 
(كه عدم شفافيت نظام نهادى اى كه در آن لابى گرى مالى نقشى تعيين كننده دارد 
تا حد زيادى آن را تسهيل كرده) و راست كيشى نوليبرال. اتحاديه اروپا در خدمت 
قدرت هاى مالى  اى است كه پيوسته ظرفيت هاى صنعتى و تركيب اجتماعى «مردم 
اروپا» را بازسازى مى كنند. اين مكانيسمِ مركب بايد از اساس تغيير كند، و اين دور 
بايد شكسته شود، البته اين كار تنها از درون يك چشم انداز اروپايى مى تواند بر آيد، در 
خلال فشار روزافزون شهروندان اتحاديه اروپا كه بايد در عين حال از مغالطات مربوط 
به مقوله «استقلال» و توهمات مبتنى بر «جهان وطنى» اجتناب كنند. از اين منظر، 
گرچه ما «مردم اروپا» به گوشه اى رانده شده ايم و در خطر اتميزه شدن و ابزارى شدن 

به دست راست افراطى هستيم، اما هنوز از ايده ها و ابتكارها بى بهره نشده ايم.
مايلم در اينجا برخى اشارات شخصى را نيز ذكر كنم. براى اينكه چنين اصول و 
پيشنهادهايى واقعا به بديل سياسى نظام كنونى اروپا تبديل شوند، بايد در حوزه هاى 
ــت هاى  ــان عبارتند از: 1- سياس مختلفى تحقق يابند كه به نظر من مهم ترين ش
فرهنگى، زبانى و آموزش عمومى (چرا كه جوانان اروپا نه تنها به شغل بلكه به ايجاد 
يك هويت مشترك از دل سنت ها و توانايى هاى چندگانه شان نيز نياز دارند). 2- دفاع 
سفت و سخت از حقوق بشر كه مايه افتخار «دموكراسى هاى» اروپايى بوده و اكنون 
در معرض خطر جدى است (مثلا آزار و اذيت كولى هاى اروپا از مجارستان گرفته تا 
فرانسه، و عمليات مرگبار پليس  مرزى كه پناهندگان و مهاجران در درياى مديترانه 
ــت بين المللى سراپا نوسازى شده، چرا كه هم به  را هدف مى گيرد)؛ 3- يك سياس
سود اروپا و هم به سود دنياست كه اروپا به دنبال اهدافى مانند جنگ هاى امپراتورى 
ايالات متحده، گذاشتن و برداشتن ديكتاتورها در آفريقا يا درافتادن با روسيه براى 
به دست آوردن كنترل بخش هايى از سرزمين هاى اسلاو و قفقاز در شرق نباشد. در 
واقع اروپا بايد در راه يك نظم نوين جهانى پيكار كند. به پرسش آغازين بازگرديم: 
آيا انتخاباتى كه اين گونه ظرفيت محدود دارد، مى تواند براى تبلور چنين برنامه اى و 
شكل گيرى يك بسيج چشمگير حول آن كافى باشد؟ البته كه نه. تولد دوباره چپ 
سياسى در اروپا نيازمند بيش از اينهاست، نيازمند اشكال ديگرى از بسيج فرامرزى 
نيروها. اما انتخابات مى تواند به تعميم ضرورت آن كمك كند، به ويژه در رويارويى 
با خيزش عمومى احزاب راست افراطى در اروپا (كه گاهى آشكارا نئوفاشيست اند).  
به اين دليل در روز 25مى من بى هيچ شبهه اى به نامزدهايى راى خواهم داد كه به 
اصولى كه اشاره كردم نزديك تر باشند. به نظر من آنها مبين تنها اميدها به آينده اى 
ــتند (با احتساب جزايرش...) كه من تصميم گرفته ام تا  دموكراتيك در قاره  اى هس
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ــوفان  ــن فيلس ــى از مهم تري ــل يك ــل مارس گابري
ــتر بر مساله  ــم مسيحى است كه بيش اگزيستانسياليس
ــت و به سياق سنت  ــى متمركز اس وجود و پديدارشناس
ــم دغدغه مفاهيمى همچون اضطراب،  اگزيستانسياليس
ــل ترجيح  ــد را دارد، هرچند مارس ــى، ايمان و امي تنهاي
مى داد كه خود را فيلسوفى انضمامى بنامد. او در كنار آثار 
فلسفى اش بيش از 30نمايشنامه نيز خلق كرده و آثارى 
ــته است. در آثار  ــيقى هم داش در زمينه تئاتر و نقد موس
ــى، مابعدالطبيعه و روحانيت  ــه اخلاق او مرز ميان انديش
ــارحان سنت  ــت. به گمان ش ــفتگى اس دچار ابهام و آش
اگزيستانسياليسم، كتاب «راز وجود» يكى از مهم ترين آثار 
مارسل به شمار مى آيد كه در آن، فلسفه خود را «مذهب 
نوسقراطى» يا «مذهب سقراطى مسيحى» معرفى مى كند. 
ــفه، وجود است كه البته مى كوشد  در نظر او موضوع فلس
اين مقوله را با وجود انسان دنبال كند نه وجود از آن حيث 
كه وجود است. محور اصلى انديشه مارسل را مى توان در 
ــت و موضوعات  ــن گزاره دنبال كرد: «وجود يك راز اس اي
ــاله قرار مى گيرند» او در آثارش به  ديگر پيرامون اين مس
دنبال بازيابى كل حوزه هاى تجربه بشرى است. از اين رو، 
در برابر جزميت هاى متداول، توجه خود را بر گستره كامل 
شرايط بشرى متمركز كرد و انتظار داشت فيلسوف با فهم 
تجربه خويش در تماميت و اعماق آن به آگاهى از موقعيت 
بشرى و رابطه انسان با واقعيت دست يابد. «بودن و داشتن» 
ــت كه اخيرا به فارسى  ــل اس يكى ديگر از آثار مهم مارس
ترجمه شده. بخش عمده اين كتاب شامل يادداشت هاى 
ــت؛  ــت كه تلويحا مى توان آنها را حديث نفس دانس اوس

يادداشت هايى با مضمون ايمان، دين و تعهد اخلاقى. 
به نظر اولد آبردين كه در سال 1949 پيشگفتارى بر 

ــت، «بودن و داشتن» را بايد اخلاق گرايان  اين كتاب نوش
مطالعه كنند، خواه آنان فيلسوف اخلاق باشند، يا متالهان 
اخلاقى. به نظر او، مارسل در اين كتاب بر باطن آن دسته 
از مفاهيم اخلاقى تاكيد مى كند كه در بسيارى از مباحث 
ــود. مارسل بر اين باور  ــى مى ش اين حوزه «ظاهرى» بررس
ــت بيگانگى فكرى و بيگانگى اجتماعى انسان معاصر  اس

ريشه مشتركى دارد. البته مارسل به آثار و 
نتايج نامطلوب آن معترض است. از اين رو، 
از روحيه انتزاع مى گويد و بر اين باور است 
ــد كه از  ــوم پديد مى آي ــى اين مفه زمان
واقعيت عينى و ملموس كه مفهوم انتزاعى 
ــده غفلت كنيم. در نظر او  از آن گرفته ش
روحيه انتزاع، نتيجه مصيبت بار ديگرى به 
بار مى آورد به نام تملك و داشتن. هر چند 
او بسيار ساده انگارانه از نسبت ميان رابطه 
انسان با وضعيت بيرونى اش عبور مى كند. 
در ادامه كار، مارسل تحليل خود را متوجه 
ــر و زندگى جديد  بيمارى عارض بر تفك
ــفى اش را  مى كند و دامنه تناقضات فلس

ــازد. به اين اعتبار كه پديده تملك را با  ــترده تر مى س گس
روحيه انتزاع مرتبط مى داند. با اين حال در كتاب «بودن و 
داشتن» ميان دو نحوه اساسى ارتباط با جهان يعنى ارتباط 
«از راه بودن» و ارتباط «از راه داشتن» تفاوت قايل مى شود؛ 

در نظر مارسل، اين دو نحو ارتباط با جهان ضرورت دارد، 
اما خطرى كه در كمين انسان معاصر است اين است كه 
همراه با سيطره دم افزون جهت گيرى اى كه در پى تملك 
ــت، آن سنخ تفكرى كه مشاركت در راز هستى  جهان اس
ــل، تملك  ــود. در نظر مارس ــد مفقود ش را ژرفا مى بخش
ــى يا موضوع تفكر را در ضبط مهار داشتن؛  يعنى يك ش
ــدرت در اختيارگيرى،  ــتن ق يعنى داش
ــازى، نگهدارى و دورريزى شى  ذخيره س

يا موضوع تفكر. 
ــن خود را  ــراى اينكه تبيي ــل ب مارس
ــتره علم تجربى و  انضمامى سازد از گس
تكنولوژى مى گويد. در نظر او جامعه اى كه 
ــى براى علم تجربى و فناورى  ارزش والاي
ــت، همواره در معرض اين خطر  قايل اس
است كه بودن را قربانى داشتن كند و راز 
حضور را به پاس علم آشكارى كه فناورى 
ــر مى كند، انكار كند. به زعم  را امكان پذي
ــل در جامعه معاصر مى توان ردپاى  مارس
ــاله را به وضوح ديد. از اين رو، در  اين مس
نظر او گريز از آثار و نتايج معطوف به تملك امكان پذير است 
به شرطى كه انسان ارتباط خود را با فعاليت هايى كه او را 
به ياد راز هستى مى اندازد حفظ كند؛ مارسل اين فعاليت ها 
را مشخصا نام مى برد: «دين، هنر و مابعدالطبيعه». مارسل 

بر اين باور است كه بدون اين فعاليت ها خطر غلتيدن در 
ــتن، گسترش مى يابد و آدمى  جهت گيرى معطوف به داش
ــون خود نزديك  ــن پيش فرض به جهان پيرام تنها با اي
ــود كه آن را بازيچه اميال خود كند و در اين صورت  مى ش
مقولات كاركرد و بازده مدار به همه چيز انسان بدل مى شود 
و حيرت و ستايش در زندگى او فرومى كاهد و وفا و اميد 
ــق، جاى خود را به اراده معطوف به قدرت مى دهد؛  و عش
ــل بلاى زيست فردى انسان است.  امرى كه در نظر مارس
ــان جديد از ميزان تسليم جامعه فناور  پس بى قرارى انس
كنونى به وسوسه انكار واقعيت هرآنچه كه قابل تملك يا 
ــت، ناشى مى شود. البته مارسل همواره  ضبط و مهار نيس
ــفه اش كور مى كرد و بيشتر  امكان تغيير جهان را در فلس
ــان تمام معضلات او  ــيد تا از جايگاه فردى انس مى كوش
ــى، جهان را وادار  ــل كند و به دور از تفكر ديالكتيك را ح
ــپارد. مارسل در ميان  ــنت فردى او گوش س كند تا به س
ــاختن از  ــد طولايى در «معناس ــت ها ي اگزيستانسياليس
ــرا بايد فراموش كرد اميدى كه امروز  بى معنايى» دارد. چ
ميراث ما شده همواره براى رهايى از شكست، مرثيه خود 
ــر داده است. چگونه مى توان واقعيت مادى جهان را  را س
چنين بى پروا پس زد و بى معنايى را موضوع معنا ساخت تا 

خود بى معنايى به فانتزى آن موضوع بدل شود؟ 
ــتن» در دو بخش جمع آورى شده  كتاب «بودن و داش
كه نويسنده در بخش اول در خلال خاطرات خود با عنوان 
«خاطرات روزانه مابعدالطبيعى» به تبيين بودن و داشتن 
مى پردازد و نكاتى عمده از پديدارشناسى داشتن را مطرح 
ــى درباره بى دينى در  ــد. در بخش دوم با ملاحظات مى كن
دنياى امروز و تصور انسان بى اعتقاد از ايمان، درباره رابطه 

ايمان و واقعيت مى نويسد. 
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